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  چكيده

الوجود از  واجبكه كند  ثابت مي» الحقيقه كل الاشياء و ليس بشيء منهابسيط«قاعدة 
 واجد كمالات و جهات وجودي تمام اشيا و فاقد حدود، ،الحقيقه استآنجايي كه بسيط

ين قاعده نخستين بار توسط صدرالمتألهين شيرازي به صورت ا. ستتعينات و نقايص آنها
 نخست به توضيح و تبيين و تحليل منطقي اين قاعده ، حاضرةمقال. برهاني بيان شده است

نشيند و پس از   حدود موضوع و محمول و نوع حمل در آن به بحث ميةبار  و درپردازدمي
درالمتألهين در تدوين اين قاعده در صكه دهد  تحليل منطقي برهان اثباتي آن، نشان مي

ظهور اتم )  ب؛وحدت شخصي وجود) الف: چهار محور زير از آراء عرفا متأثر بوده است
تعبير اجمال در عين )  د؛اعيان ثابته)  ج؛و اعلاي اشيا در عالم اسما و صفات حق تعالي

ل تام به حقيقت  نيشود كه  در نهايت اين نتيجه حاصل مي.تفصيل و تفصيل در عين اجمال
  .پذير بوده است اين قاعده به نيروي تفكر فلسفي در كنار شهود عرفاني امكان

  الحقيقه، وحدت و كثرت، اجمال و تفصيل، وحدت شخصي وجود، بسيط :كليدي گانواژ
  .تشكيك در مظاهر                       

.  
  مقدمه

  اسـلام در توجـه بـه منطـق و          هاي خـاص ديـن    به سبب آموزه  ،  تفكر فلسفي با نهضت ترجمه    
فلـسفه نـزد    حكمـت و  اما،  برهان در پذيرش حقايق، ميان مسلمانان رونقي بسزا يافت         دليل و 

 يعنـي تبـديل شـدن بـه         -آن بودنـد  پـي    درمسلمانان به چيزي بالاتر از آنچه فيلـسوفان اوليـه           
نيـل بـه   آنهـا حكمـت وفلـسفه را مقدمـة          . تبديل گرديد  -جهاني عقلي مضاهي با عالم حسي     
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، آموختنـد دي مـي ـادت ابـه سعـيدن بـرس دا وـرب به خـبه منظور تق تي وـقت وكنه هس  ـحقي
ديري نپاييد كه بزرگان اهل حكمت به قصور عقل و امتناع وصول به حقيقـت هـستي بـه                     اما

عرفـان را در كنـار هـم         دو عنـصر برهـان و      برهان صـرف واقـف شـدند و        كمك استدلال و  
  . دادندوجهة همت خويش قرار

نخـستين فيلـسوفي نبودكـه در ايجـاد        ) ق 979-1050(حكيم متأله صدرالمتألهين شـيرازي        
عرفـاني    اما نخستين فيلسوفي بود كه در تبيين عقلاني آراء      ،ذوق اقدام نمود   وفاق بين عقل و   

مانند شيخ اشراق در روش تفكر به عرفـا نزديـك             از او  پيشهر چند فيلسوفان     .موفق گرديد 
 امـا در فهـم و   برهان قرار دادند، شهود را در كنار استدلال و  تكيه بر ذوق وكشف و     وشدند  
شهود عرفـاني بزرگـان اهـل        اي كه حاصل ذوق وكشف و     انتقال محتواي تعاليم عاليه    بيان و 

  . عرفان بود گامي نپيمودند معرفت و
تـصوف   و عرفـان   )  ق     560-638(عربـي   الدين ابـن     محيي ، قرن هفتم هجري   برجستةبا ظهور شخصيت        

وي سعي كرد عقايد پراكندة عرفا و شيوخ تـصوف را بـا زبـان عقلـي و فلـسفي               . وارد مرحلة جديدي شد   
آنچه امـروز در فرهنـگ اسـلامي        . بيان كند و بين احكام عقل و احوال ذوق و كشف توافقي برقرار نمايد             

  .استعربي و شارحان وي بنشود، شرح و تفصيل نظريات ا به عنوان عرفان نظري شناخته مي
بـه حقيقـت از     درصـدد اسـت بـراي دسـتيابي         در عرفان نظري شاهد اين امر هستيم كه عـارف               

 برخلاف متكلم و فيلـسوف كـه نسبتـشان     او.مند گردد   قدرت تفكر نيز در كنار قوت وجدان بهره       
از ايـن ارتبـاط   ستي است و پس با عالم نسبتي مفهومي است، درصدد ارتباط وجودي با حقيقت ه          

 يعنـي عرفـان     ،صال بايد يافتة وجـداني خـود را در قالـب مفهـوم بـراي مخاطبـانش بيـان كنـد                    و ات 
 لـيكن تبيـين و تعلـيم آن بـا برهـان اسـت و اينكـه بـسياري از عرفـا                       ،حاصل شـهود عـارف اسـت      

دلايـل  توانـد    اند بـه زبـان عقـل و برهـان بيـان كننـد مـي                 يافتهكه  آنچه را    اند  اند يا نخواسته    نتوانسته
 مانند آنكه يا آنقدر مستغرق در رياضـت و مجاهـدت بودنـد كـه بـه امـور            ،گوناگوني داشته باشد  

برهاني توجه و اهتمام نداشتند يا در تعاليم بحثي و مناظرات علمي فاقد تمـرين و ممارسـت كـافي                
بودنـد دريـغ   بودند يا به عمـد از تعلـيم و اظهـار و ارائـة حقـايق عرفـاني بـه كـساني كـه اهـل آن ن                

ورزيدند و يا آنكه الفاظ و كلمات عموم براي انتقـال معـاني عميـق عرفـاني آنهـا وافـي نبـوده                         مي
نتيجه آن شد كه بسياري از حقايق مربوط به كنه هـستي كـه مـشكوف عرفـا بـود از حيطـة                       . است

ي و درس و بحث و تعليم و تعلم دور ماند تـا آنكـه بـا ظهـور حكـيم متألـه صـدرالمتألهين شـيراز                
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در . تدوين مكتب فكري وي به نام حكمت متعاليه، عرفان و فلسفه مسير مـشترك خـود را يافتنـد                   
 و عترت توجه شده و بـر دو قـوة تعقـل              قرآن حكمت متعاليه به دو عنصر برهان و عرفان با نظارت         

  .ده استشهمزمان تأكيد ، و شهود
گيـري از   در مقـام كـشف و بهـره   ويژگي اين جريان فكري عبارت اسـت از اسـتفاده از شـهود              

هـاي  حكمت اسلامي از اين پس شاهد تقرير فلـسفي يافتـه           فلسفه و . استدلال در مقام اثبات و بيان     
صـدرالمتألهين  . راهنمايي حقايق برگرفته از تعاليم اهل بيت گرديـد       با عرفاني در مكتب صدرايي،   

دانـد و بـا        خويش مديون عرفا مي    ف حكمت متعاليه و ابتكارات فلسفي     يخود را در بسياري از لطا     
برهاني و استدلالي كردن آن دسته از حقايقي كه مكـشوف عرفـا بـوده ديـن خـود را بـه آنهـا ادا                         

الحقيقـه كـل   بـسيط «قاعـدة  . الحقيقـه اسـت  از جملة اين موارد قاعـدة معـروف بـسيط      .  است كرده
 نخـستين بـار صـدرالمتألهين     اسلامي است كهةيكي از قواعد مهم فلسف » الاشياء و ليس بشيء منها    

 ةايـن قاعـده در بيـان نحـو        . شيرازي به تنظيم، تبيين و اقامة برهان بر اين قاعده اقـدام نمـوده اسـت               
وجــود واجــب مطــرح شــده امــا در همــة صــفات كمــالي حــق تعــالي صــادق اســت، ماننــد علــم  

 و ج 200، ص 4، ج همـان (، قـدرت  )141-279، ص 6، ج الاسـفار الاربعـه  صدرالدين شـيرازي،    (
 امـــا ،...و ) 431 ، 436، ص 6، ج  همـــان(و حيـــات ) 309، ص 6، ج  همـــان(، اراده )301، ص 6

الوجـود بـه ماسـوي االله بـه ايـن      ملاصدرا بيش از همه در اثبات و بيان كيفيت علم تفصيلي واجـب        
  .قاعده استناد نموده است

هـم فلـسفي و تحليـل تـصوري و      اين قاعدة م   ة حاضر بر آن است كه پس از توضيح دربار             مقالة
 ملاصـدرا بـوده     ةهر چند بيان حكمي و محققانـة ايـن قاعـده بـر عهـد              كه  تصديقي آن نشان دهد     

است و نقش صدرالمتألهين شيرازي را در تنظيم و تقرير برهاني آن به عنوان يـك ابتكـار بـزرگ                   
هـاي   پي برده و بـا عبـارت    توان ناديده گرفت، اما عرفاي اسلامي نيز به مفاد اين قاعده              فلسفي نمي 

انـد و عرفـان نظـري هـم درخـصوص ايـن قاعـده و هـم در اصـول                مختلف به آن تـصريح كـرده      
  .داشته استچشمگيري  كه به آن منجر شده است تأثير اييموضوعه و مبان

  
  الحقيقه و تحليل منطقي آنبيان قاعدة بسيط

كـسي را   اسـت كـه      داشـته    اذعـان   ه  الحقيق ـبر شرافت و پيچيدگي قاعدة بـسيط      با تأكيد   ملاصدرا  
 وي مطلبـي  .)49، ص 3، ج همـان (شناسد كه نسبت به آن علم صحيح داشته باشد         روي زمين نمي  
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 آن است كه مضمون اين قاعده مـورد توجـه معلـم اول    مبينند كه ك  نقل مي  اسفاررا از ارسطو در     
 كـل  الحقيقـه بـسيط : شود ن مي  اين عبارت بيا   اقاعدة مذكور ب  ). 43، ص   7، ج   همان(نيز بوده است    

  .الاشياء است، اما هيچ يك از آنها نيست
 بـر    اشـيا   موجبه تمام ةدر قضي . عبارت فوق از دو قضية حملية موجبه و سالبه تشكيل شده است               

لذا بايد دانست منظـور از ايـن        . شوند   سالبه از آن سلب مي     ةشوند و در قضي     الحقيقه حمل مي  بسيط
 اول دقيقـاً چـه   ة  ناقضي در عبارت وجـود دارد؟ موضـوع و محمـول در قـضي             حمل چيست؟ آيا ت   

 دوم از آن ةشـود در قـضي    الحقيقـه حمـل مـي      اول بر بسيط   ةهستند؟ آيا همان محمولي كه در قضي      
دقيقاً به چه معني است و حملـي كـه   » الحقيقهبسيط«سلب شده است؟ موضوع كه عبارت است از    

توان اين مـدعي را ثابـت        ملي است و در نهايت با چه برهاني مي         اول واقع شده چگونه ح     ةدر قضي 
  .كرد

  
  بسيط و مركب

 بـسيط چيـزي اسـت كـه داراي جـزء       .بسيط و مركب دو اصطلاح فلسفي هستند با معـاني متقابـل           
هـر يـك    .  مركب قابل انقسام به اجزاستدر مقابل نباشد و در ذات آن تركيب راه نداشته باشد و           

در فلسفه نيز معاني مختلفي دارند و اين تعـدد معـاني بـه اعتبـار اقـسام جـزء يـا                 از اين دو اصطلاح     
به عبارت ديگر، مركب از اين جهت كـه از چـه   . گيرند وابسته است    معنايي كه از جزء در نظر مي      

ي تركيب يافته و بسيط نيز از اين جهت كه منـزه از كـدام قـسم از اجـزا باشـد داراي معـاني                         ياجزا
  .)1669 -1670ص ،2ج  سيد رضي شيرازي،؛ 195صليبا، ص ؛ 90ص   ،6ج  ،نهما(اند مختلف

يعنـي قابليـت انقـسام      (يـا اجـزاي مقـداري       ) ماده و صـورت   (اجزا ممكن است اجزاي خارجي          
  . باشدو يا حتي دو جزء وجود و ماهيت) جنس و فصل(و يا اجزاي عقلي ) مقداري

  در مقابـلِ ،)آب، خـاك، هـوا، آتـش   (شـده اسـت   اصطلاح بسيط گاه به عناصر اربعـه اطـلاق            
 گاه به چيزي گفتـه شـده كـه از مـاده و صـورت مركـب       ،...مركباتي مانند نبات، حيوان، معدن و    

ــسا  لــذا گفتــه مــي  خــارجي ندارنــد،ياعــراض اجــزا. نباشــد ماننــد اعــراض ط يشــود اعــراض ب
چـون در خـارج مـاده    يند، آبه شمار ميهمچنين نفس و عقل از جملة بسايط خارجي    . اند  خارجي

 ماهيـات مركبـي كـه در خـارج     و صورت ندارند، اما جنس و فصل عقلي و ذهني دارند در مقابلِ           
شـود كـه متعلـق نـدارد و گـاه بـه              گاهي نيز بسيط به امري گفته مـي       . داراي ماده و صورت هستند    
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 - 803 و  101ص  ،  1ج شـيرازي،    سـيد رضـي   (الوجـود اسـت     چيزي كه ماهيت ندارد يعني صرف     
802(.  

  
  الحقيقهبسيط

و نـه جـزء   ) ماده و صورت(بسيط حقيقي يعني چيزي كه اصلاً جزء نداشته باشد، نه جزء خارجي           
و نيـز مركـب از   ) يعني به لحاظ كمي قابل تقسيم نباشـد (و نه جزء مقداري    ) جنس و فصل  (عقلي  

 ،6ج   ، الاربعـه  الاسـفار  صدرالدين شـيرازي،    ( الحقيقه گويند وجود و ماهيت نباشد كه به آن بسيط       
  .)436، ص  جهان اسلامةدانشنام ابراهيمي ديناني،؛ 91ص 

 را  الوجـود  بنابراين بسيط حقيقي منحصر در حقيقت وجود اسـت و بـه ايـن معنـي تنهـا واجـب                     
الوجود يعنـي ممكنـات، خـواه مجـرد باشـند، خـواه مـادي         زيرا غير از واجب، توان بسيط ناميد    مي

  و 580، ص  5 ج ،الاسـفار الاربعـه   صـدرالدين شـيرازي،       (اند  و ماهيت تركيب يافته   لااقل از وجود    
  .)17، ص6ج 
. الوجـود اسـت   صـرف ، الجهات اسـت  همچنين حق تعالي چون ماهيت ندارد و بسيط من جميع            

الوجـود   بـسيط ؛سـت و در همـة صـفات بـسيط اسـت      ا وجود، علم، قدرت، اراده و اختيار صـرف       
صرف حقيقت و حقيقت صـرفه، آن حقيقتـي را گوينـد كـه              .است... القدرت و   العلم، بسيط بسيط

خالي از جميع متقابلات آن حقيقت باشد و آن حقيقت به وجهي از وجـوه، متـصف بـه عـدم آن                      
همچنـين  .  مثلاً نور صرف نـوري را گوينـد كـه هـيچ ظلمتـي در آن لحـاظ نـشود                    ؛حقيقت نباشد 

جهت وجودي امـري ديگـر بـا آن ملحـوظ نگـردد و       صرف وجود، وجودي را گويند كه غير از         
 جهـات عـدمي و همـة مفـاهيم و ماهيـات      ةتر از آن تصور نشود و از هم ـ تر و كامل  وجودي جامع 

  .)322 -323آشتياني،  ص (معرا باشد
زيرا حقيقت واجـب تعـالي انيـت محـض اسـت و             ،  و اين معنا تنها براي حق تعالي صادق است            

يزي كه ماهيت ندارد نه از حيث ذهن و نه از حيث خـارج جزئـي نـدارد              وي را ماهيتي نيست و چ     
  .)93، ص 6 ج ،الاسفار الاربعهصدرالدين شيرازي،  (

 .رك(كننـد   حكما در اثبات اينكه حق تعالي از هر جهت بسيط است دلايل چندي را بيـان مـي         
 سـيد رضـي شـيرازي ،    ؛  68-71، ص  المتعاليـه  �ـالمبدأ و المعاد في الحكم ـ    ؛ همو،   91-94 ص همان،  

گيرند و ساحت قدس الهـي        الجهات نتيجه مي  و بساطت خداوند را من جميع     ) 962-966، ص 1ج
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دانند يعني هيچ نوع تركيبي نه از ماهيـت و وجـود، نـه از جـنس و                   انواع تركيب منزه مي    ةرا از هم  
داري در سـاحت    فصل، نه از ماده و صورت خارجي، نه از ماده و صورت عقلي و نه از اجزاي مق                 

  .مقدس و منزه خداوند راه ندارد
  

  الحقيقه چگونگي حمل و سلب در قاعدة بسيط

خداوند تمام عالم وجود است، چيـزي نيـست         . الحقيقه عين همة اشياست   بنابر قاعدة مذكور بسيط   
  . اما خداوند كمالات عالم وجود را داراست،كه حق تعالي فاقد آن باشد

 .الحقيقه از يك حمـل و يـك سـلب تـشكيل شـده اسـت               قاعدة بسيط ،   گونه كه بيان شد    همان    
 بـر   همـة اشـيا     ؛خداوند تمام عالم وجود اسـت     » ليس بشيء منها  « اما   ،الحقيقه كل الاشياست  بسيط
 امـا خداونـد   ،  زيـرا چيـزي نيـست كـه حـق تعـالي فاقـد آن باشـد                ،شـوند   الحقيقه حمل مـي   بسيط

 او عـين  .يـست حـدود و تعينـات آنهـا نيـز در او باشـد             كمالات عالم وجود را داراست و ممكـن ن        
كمالات اشياست، تعينات اشيا در آن مقـام شـامخ و ارجمنـد راه نـدارد و عنـاوين اشـيا بـه حمـل                         

...  بلكه اگر اشيا را با عناوين انسان و حيـوان و عقـل و نفـس و    ،شوند شايع بر حق تعالي حمل نمي     
  .دشون الحقيقه سلب مي از بسيط،لحاظ كنيم

اما اگر تنها جهت وجودي و كمالات مـساوق بـا وجـود اشـيا               » و ليس بشيء منها   «گويد    لذا مي     
 يعنـي حقيقـت مقـدس حـق، چـون داراي            ؛شـود   بدون تعيناتشان لحاظ شود بر خداوند حمل مـي        

صرافت و بساطت است، تمام كمالات وجودي را به نحو اعلي و اتم واجد اسـت و بايـد در مقـام             
الي را نتوان از او سلب نمود پس او در مقام ذات واجد همة نشأت وجودي بـه نحـو                ذات هيچ كم  

آنچه از اراده، علم، قدرت و كمال تصور شود بايد خارج از حيطـة علـم     . صرافت و تماميت است   
القـدرت همـة    العلـم همـة علـوم اسـت، بـسيط         بنـابراين بـسيط   . و قدرت و ارادة حـق تعـالي نباشـد         

كل مايوجد في النـاقص يوجـد فـي التـّام الا مـا       «كمال تمام كمالات است     الهاست و بسيط    قدرت
،  الاسـفار الاربعـه  صـدرالدين شـيرازي،    (» يرجع الي القصور و الفتور من الامور العدميه و الامكانيه      

  ).200، ص 4ج 
تشكيك هر وجود قوي به نحو اعلي و اتم واجـد وجـودات مـادون خـود اسـت تـا              نظرية  بر   بنا    

چنين وجودي صرف همـة كمـالات       .  به وجودي كه از غايت صرافت و بساطت ثاني ندارد          برسد
  .استو صفات كمالي 



   الحقيقه  ريزي قاعدة بسيط                         تأثير عرفان نظري در پي                                                                            
____________________________________________________________________________________  

51 

.  ظهـور دارد   ةمبناي حكمت متعاليه و آراء عرفا هر چيزي در اين عالم دو نحـو              توضيح آنكه بر      
ر عـالم كثـرات و ظهـو    ظهـور ادنـاي اشـيا در   . يك ظهور اتم و اعلي و يك ظهور انقـص و ادنـي        

در عـالم   .  يعنـي در عـالم اسـما و صـفات الهـي            ،شـود   اعلاي آنها در عـالم وحـدت مـشاهده مـي          
تـر اسـت و فعليـت و شـدت و نوريـت بيـشتري دارد و در عـالم كثـرات بـه                وحدت، وجود قـوي   

 لذا هـر موجـود نـاقص و محـدودي بـراي      ؛ضعف و ظلمت و عدم و نقايص امكاني آميخته است       
 ولي براي بسيط محـض بـه نحـو كامـل و نامحـدود      ،حضور داردخودش به نحو ناقص و محدود    

مانعي ندارد يك شيء در عين وحدت و بساطت حـاوي و شـامل جميـع كثـرات و                   . حاضر است 
  .تمام كمالات كثرات باشد

مقـصود از كثـرت در      . شـود   ياد مي » كثرت در وحدت  «از اين مقام در حكمت متعاليه با عنوان             
ي كـه آن كثـرات      ت امـا نـه بـا تعينـا        ،دي حاوي تمام كثـرات باشـد      وحدت آن است كه شيء واح     

 آن گفتـه    ةبـار  مانند نفس انسان كه در    ؛   اگر تعينات در آنجا باشد ديگر وحدت نيست        ، زيرا دارند
 قـواي نفـس     ،  )314سبزواري، ص   (»النفس في وحدته كل القوي  وفعلها في فعله قد انطوي          «شده  

 شـئون و  همـة  بـا   اسـت و   هنفس داراي وحدت حقـة ظلي ـ      شوند،انسان معلولات آن محسوب نمي    
   لـذا  ،   بـه عـين وجـود نفـس موجودنـد           آن قـوي   .مظاهرش در عالم حـضور دارد      اسما و  اطوار و 

 كـه تمـام     گونـه  همـان  .)336ص   حسن زاده آملـي،   (نفس در عين حال كه كثير است واحد است        
در ملكـة بـسيط اجمـالي بـه نحـو اعلـي             جزئياتـشان    علوم تفصيلي انسان با همة فروع و       ها و دانسته

دارد ماننـد  ر بسيط اجمـالي تفاصـيل آن علـوم را بـه نحـو بـسيط درب ـ           ةمنطوي هستند يعني آن ملك    
 خــدا ة بــار رهمچنــين وقتــي د .بــذر آن  ميــوة درخــت در هــسته و تنــه و بــرگ و انطــواء شــاخ و

 نـه  سـت  الات آنهاگوييم تمام كثـرات عـالم را داراسـت  مرادمـان ايـن اسـت كـه داراي كم ـ          مي
 عالي به وجود جمعي الهي موجودند يعني تمـام وجـودات كثيـر              ةآن تعينات در مرتب    .تعينات آنها 

پـس اگـر   ، و متعدد به وجود اعلا و اتم و به نحـو وحـدت و بـساطت از ازل در ذات حـق هـستند                  
بگوييم شيء واحدي در عين وحدت و بساطت حـاوي و شـامل جميـع كثـرات و كمـالات آنهـا         

ايـم    زيرا آنچه را بر آن امر بسيط و واحـد حمـل كـرده       ،ايم  به اجتماع نقيضين قائل نشده     باشد،    يم
 مـادون و بـا لحـاظ تعيناتـشان از آن حقيقـت بـسيط و       ةمرتبة اعلي و اتم كثراتي است كه در مرتب ـ    

  .)209، 1035 ، 1045، ص 1سيد رضي شيرازي، ج (شوند واحد سلب مي
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گويـد   كنـد مـي    از آنكه تعدادي از قوانين غيرمشهور را در اسفار بيان مي لذا صدرالمتألهين پس      
از جملة آنها اين است كه جايز بدانيم امري بسيط عين ماهيات كثيري باشد كه بـه وجـود ايـن    كه  

  :اند بسيط و بر وجهي اعلي و اشرف از وجودات خاص تفصيليشان موجود شده
هيات كثيره قد و جدت بوجود ذلـك البـسيط علـي            تجويز أن يكون امر بسيط عين ما      : و منها 

  .) 507، ص 5، ج الاربعهالاسفار (وجه اعلي و اشرف من وجوداتها الخاصة التفصيليه 
ها و كمالاتي كه در اشيا به طـور متفـرق و پراكنـده وجـود دارنـد در مرتبـة                       بنابراين همة هستي      

جميـع موجـودات در     . باشـند   ود مـي  ذات بسيط حق تعالي به وجود جمعي و به طور وحدت موج           
موطن ذات الهي به وجود جمعـي قرآنـي موجودنـد و ايـن ناشـي از انطـواي كثـرت در وحـدت                       

  .است
  

  حمل حقيقت و رقيقت

انـد، ماننـد تقـسيم حمـل بـه حمـل ذاتـي و           علماي منطق حمل را از جهات مختلف تقـسيم كـرده          
  علامـه حلـّي،   .رك... (اعي و عرضي يا حمل طبعي و وضـعي يـا حمـل ذاتـي اولـي و شـايع صـن                  

  .)84 الي 81 مظفر، ص ؛36 الي 33ص
 زيـرا  ،توانـد از هـيچ يـك از انـواع فـوق باشـد       الحقيقه در قاعدة مذكور نمي   حمل اشيا بر بسيط       

الحقيقه حمـل   شوند و نه عرضي تا حمل آنها بر بسيط          الحقيقه نه ذاتي محسوب مي    اشيا براي بسيط  
الحقيقه حمل اخص بر اعم يـا حمـل اعـم           ، همچنين حمل اشيا بر بسيط     ذاتي يا حمل عرضي باشد    

 زيرا اشـيا نـه جزئـي از ذات    ،باشد بر اخص و يا حمل جزء بر كل و يا حمل جزئي بر كلي نيز نمي  
 زيـرا درحمـل شـايع       ،باشـد   حمل مذكور حمل شايع صناعي نيـز نمـي        . حق هستند و نه مصداق او     

  . نيستالحقيقه از مصاديق اشياباشد و قطعاً بسيط حمول ميصناعي موضوع از افراد و مصاديق م
ملاك صحت حمل در حمـل ذاتـي اولـي نيـز اتحـاد موضـوع و محمـول در مفهـوم اسـت و                             

الحقيقـه نـوعي ديگـر از حمـل        بنابراين حمل اشيا بر بسيط    . الحقيقه با اشيا مفهوماً يكي نيستند     بسيط
شود كـه عبـارت اسـت     مل حقيقت و رقيقت ناميده مي     كنند و آن ح     است كه حكما از آن ياد مي      

مبنـاي ايـن نـوع    . از حمل ناقص بر كامل يا حمل محدود بر مطلق و يـا حمـل مـشوب بـر صـرف       
ايـن نـوع    . اسـت حمل اتحاد موضوع و محمول در اصل وجـود و اختلافـشان در كمـال و نقـص                   

لاتـر تحقـق دارد و مرتبـة        بين آن است كه وجود ناقص در وجود كامل به نحو بـالاتر و وا              محمل  
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تفاوت آن با حمـل شـايع صـناعي در ايـن     . عالي وجود همة كمالات مراتب مادونش را دربردارد    
 لـذا محمـول هـر چـه دارد موضـوع هـم              ،است كه در حمل شايع موضوع مصداق محمول است        

داراي آن خواهد بود و هـر چـه نـدارد، موضـوع هـم نخواهـد داشـت، امـا در حمـل رقيقـت بـر                            
شود امـا تنهـا جهـات     له يك طرفه است يعني هر چه رقيقت دارد بر حقيقت حمل مي     ئت مس حقيق

ش با موضوع خويش اتخـاذي نـدارد و بـر           اكماليش و محمول از جهات سلبي و فقداني و عدمي         
  .شود آن حمل نمي

تفـصيلي كـه در جهـان تنـزل يافتـة امكـاني اسـت            . رقيقت چيزي نيست جز حقيقت تنزل يافتـه           
  طباطبـايي،   .رك( ت حقايق بالاست و اجمالي كه در عالم بالاست حقيقت اين رقـايق اسـت   رقيق
؛ 195، 283، بخــش چهــارم از جلــد شــشم، ص شــرح حكمــت متعاليــه ، جــوادي آملــي؛298ص 

  ).345، ص  اسلامية قواعد كلي فلسفي در فلسف؛ همو، 412، ص نيايش فيلسوفابراهيمي ديناني، 
  

  برهان بر اثبات قاعده

الوجـود     واجـب   شكل قياسي برهاني قاعده كه از صغري و كبري تشكيل شده است آن است كه              
الوجـود كـل      پس واجـب  ) كبري(اي كل اشياست    الحقيقهو هر بسيط  ) صغري(الحقيقه است   بسيط

 اما بـراي اثبـات      ،  الحقيقه توضيح داديم   اثبات صغراي قياس را تحت عنوان بسيط       .)نتيجه(اشياست
ذلـك بـسيط    ي از مراتب كمال باشد و مـع       رخگفت ممكن نيست موجودي فاقد ب     يد  باكبراي آن   

ي برخ ـي از كمـالات وجـودي باشـد و فاقـد          رخ ـالحقيقه و واجـد ب    اگر هويتي بسيط  . حقيقي باشد 
از دو جهت مختلف وجـدان      ) ولو به حسب تجزيه و تحليل عقل      (ديگر، در اين صورت آن ذات       

از وجدان و فقدان همان تركيـب از شـيء و لا شـيء اسـت          و فقدان مركب خواهد بود و تركيب        
كه فـرض بـر ايـن اسـت كـه او            در حالي . كه بيش از ساير انحاء تركيب ماية نقص و ضعف است          

اي بايد همة كمالات هـستي را داشـته           پس هر هويت بسيطه   . الحقيقه است و اين خلف است     بسيط
اي از كمال وجـودي فـرض         اگر مرتبه . ر نيست ي از آنها با بساطت او سازگا      رخ زيرا فقدان ب   ،باشد

 زيـرا  ،شود كه در خداوند به نحو اعلي و اتم نباشد بايد ذاتش مصداق سلب آن كمال واقـع شـود                  
جهت سلب وجود غير از جهت ثبوت آن اسـت و تركيـب شـيء از وجـدان و فقـدان، حـاكي از         

سيط حقيقـي اسـت     الوجود از آن روي كـه ب ـ        پس واجب . ست ا نقص وجودي و محدوديت ذاتي    
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، الاسـفار الاربعـه  صـدرالدين شـيرازي،    (مجمع جميع كمالات و فاقد جميع اعدام و نقايص اسـت   
  .)100-103، 130، ص6ج 
  :گويد  ميمشاعرصدرالمتألهين در     

فعلم ان كل موجود سلب عنه امر وجودي فهو ليس بسيط الحقيقه بل ذاته مركبه مـن جهتـين        
ها ليس كـذا، فـبعكس النقـيض كـل بـسيط الحقيقـه هـو كـل            جهت بها هو كذا وجهت هو ب      

  .)5ص (الاشياء 
 در ايـن صـورت آن       ،پس دانسته شد كه هر موجودي كه امري وجـودي از او سـلب گـردد               

جهتـي كـه او چنـين       : الحقيقه نيست، بلكـه ذات او مركـب اسـت از دو جهـت             موجود بسيط 
اي  الحقيقـه ت كه هـر بـسيط  توان گف است و جهتي كه چنين نيست، پس به عكس نقيض مي         

  .كل اشياست
تـوان بـه صـدق       هاي بين قضاياست كـه از صـدق يـك قـضيه مـي               عكس نقيض يكي از نسبت        

در نسبت عكس نقيض موافق كه اصطلاح قدماي منطقيون بوده اسـت،            . عكس نقيض آن پي برد    
ت و  اي كه موضوع آن نقيض محمول قضية نخـس          عكس نقيض يك قضيه، عبارت است از قضيه       

بـه ايـن   . محمول آن نقيض موضوع آن قضيه باشد و در عين حال صدق و كيف قضيه تغيير نكنـد    
  1.باشد  عكس نقيض موافق قضية موجبة كليه موجبه كليه مي،ترتيب

ي يهر هويتي كـه شـيء و يـا اشـيا        «صدرالمتألهين پس از اثبات صدق اين قضية موجبة كليه كه               
گيـرد    ، صدق عكس نقيض آن را نتيجـه مـي         »است) محمول(، مركب   )موضوع(از آن سلب شود   

همـة  (شـود     ، چيـزي از آن سـلب نمـي        )الحقيقـه بـسيط (هـر موجـودي كـه مركـب نباشـد           «: يعني
كنـد    اي ديگر نتيجة جديدي اسـتنتاج مـي          با ضميمه كردن نتيجة برهان فوق به مقدمه         او ).اشياست

ام چيـزي شـد بـه آن شـيء از خـود او       الوجود تمام همة اشياسـت و هرچـه تم ـ          واجب: و آن اينكه  
، 6، ج   الاربعهالاسـفار  ( پس واجب تعالي از هر چيزي بـه خـود او سـزاوارتر اسـت               ،سزاوارتر است 

  .)102ص 
توضيح آنكه هر موجود ناقص و محدودي براي خود به نحـو نـاقص و محـدود حـضور دارد،                        

ض بـه نحـو اعلـي و    بـراي بـسيط مح ـ   ولـي  ،ها و تعيناتش همراه اسـت   زيرا در مرتبة خود با فقدان     
چون وجود جمعي و بسيط و صرف از حـضور پراكنـده و مقيـد       . ن حضور دارد  كامل و بدون تعي   
 خداوند جاري است و بـه همـين دليـل           ةتر است و اين كلام در همة صفات كمالي          و مشوب كامل  
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اش نـسبت   اليـه است كه خداوند در علم به اشيا و قادريت و قاهريت و قيوميت و ساير صـفات كم              
  .به آنها اولي و احق است

و هو وجود كل شيء و تمامه و تمام الشيء اولـي بـه مـن نفـسه لانّ الـشيء يكـون مـع نفـسه          
صـدرالدين شـيرازي،   (بالامكان و مع تمامه و موجبه بالوجوب و الوجوب آكد من الامكـان             

  .)55، ص مشاعر
زيـرا هـر   ،  او بـه او اولـي اسـت       و او وجود هر چيزي و تمام آن اسـت و تمـام شـيء از خـود                 

بـرد و نـسبت بـه     نسبت به خودش در حال امكان به سـر مـي  ) كه ممكن بالذات است  (چيزي  
  .تر از امكان است تر و كامل باشد و وجوب محكم تماميتش و موجبش واجب مي

  
  الحقيقه استشهاد به برخي آيات و روايات در خصوص قاعدة بسيط

ة حق تعالي اشارات لطيفي بـه ايـن قاعـدة           لسلام و نيز در كلمات  حق      ا  عليهماهل بيت   هاي  واژهدر  
چنانكـه اهـل تحقيـق      . پـذير نيـست      اما فهم عميق آنها بـراي همگـان امكـان          ،شود  مهم مشاهده مي  

  :فرمايد كه ميموافق است اند اين قاعده با كلماتي از حق تعالي  فرموده
   )3 / حديد(يم هوالاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عل

  )61 / انعام... (وهو القاهر فوق عباده
  )54 / فصلت( الا انهّ بكلّ شيءمحيط

  )30/ انبياء ( انّ السموات والارض كانتا رتقاً ففتقنهما  
اشاره است بـه وحـدت حقيقـت    ) بسته بودن(گويد رتق  مي)30/ انبياء   ملاصدرا با استناد به آية          

تفصيل آن است از حيث آسـمان و زمـين و عقـل و نفـس و                 ) باز كردن (وجود يگانة بسيط و فتق      
شـود   گويد هنگامي كه گفتـه مـي   وي همچنين مي). 105، ص 6، ج الاربعهالاسـفار (فلك و فرشته   

اشـاره اسـت بـه وجـود جمعـي موجـودات در       ) 1/ جمعـه (» الله ما في السموات و ما في الارض   ... «
  ).44 ص ،7، ج الاربعهالاسفار(اي واحد  كلمه

   :) ع(صدرالمتألهين با بيان اين حديث مرسل از اميرالمؤمنين علي    
  االله و انا نقطة تحت الباء  انّ جميع القرآن في باء بسم

  )43، ص 7، ج همان(داند الحقيقه كل الاشياء منطبق ميحقيقت آن كلام را بر قاعدة بسيط
توان بـر همـين معنـا حمـل نمـود آنجـا كـه         مي را نيز البلاغهنهجسخن گرانقدر حضرت امير در      
  : فرمايند مي
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  )32 اول، ص ة، خطبالبلاغه نهج(مع كل شيء لابمقارنه، و غير كلّ شيء لابمزايله 
همچنين است ساير اشارات و تصريحات لطيفـي كـه در سـخنان شـريف صـادر از صـاحبان                

  .مقام ولايت موجود است
  

  لحقيقهاتحقيق در مباني عرفاني قاعدة بسيط

فهم كامل اين قاعده مبتني است بر فهم اصـالت وجـود و وحـدت حقيقـت وجـود و نيـل تـام بـه                          
 امـا   ،باشـند   كه همگي از مباني حكمت متعاليه مـي       ) الخاصيالبته تشكيك خاص  (معناي تشكيك   

. هاي عرفـاني را در تحقـق ايـن قاعـدة مهـم فلـسفي نـاچيز انگاشـت                    توان نقش آراء و انديشه      نمي
الحقيقـه در   گيـري قاعـدة بـسيط       توان به عنـوان عوامـل تأثيرگـذار بـر شـكل             ي را كه مي   محورهاي

  :ند ازاعرفان نظري يافت عبارت
  گـذر از وحـدت تـشكيكي وجـود بـه وحـدت شخـصي وجـود و ارجـاع وجـودات بـه                       ) الف    

                ظهورات؛
  ؛ظهور اتم و اعلاي ماسوي االله در عالم اسما و صفات الهي) ب    
  ؛استفاده از مبحث اعيان ثابته) ج    
  .نيل به معناي اجمال در عين تفصيل و تفصيل در عين اجمال) د    

  
  گذر از وحدت تشكيكي وجود به وحدت شخصي وجود در حكمت متعاليه

مبناي نظرية وحدت تشكيكي وجود، حقيقت وجود، حقيقت واحدي است كـه داراي مراتـب                بر
ت از سنخ واحـدي هـستند و در عـين حـال داراي كثـرت و تمـايزي                تمام وجودا . تشكيكي است 

كثــرت حاصــل از . هــستند كــه از ناحيــة كمــال و نقــص و شــدت و ضــعف حاصــل شــده اســت
باشد و در عين حال مـستلزم وحـدت و            تشكيك مصحح وجود موجودات در مراتب مختلف مي       

ســت و هــم  وجــود هــم ســبب وحــدت موجــودات اةبنــابراين نظريــ. بلكــه عــين وحــدت اســت
ماسـوي االله در مراتـب   . الاشـتراك اشـيا وجـود اسـت        الامتيـاز و مابـه     مابه. كنندة كثرت آنها    توجيه

الوجـود از جهـت شـدت وجـود و كمـالات وجـودي در                 مختلف از وجود برخوردارند و واجب     
مبناي نظرية وحدت شخصي وجـود كـه مـأخوذ عرفاسـت و          اما بر  ،ين مراتب قرار دارد   بالاترين ا 

 حقيقـت وجـود داراي يـك فـرد اسـت كـه واجـد        ،ابن عربي و پيروانش تبيين شده اسـت       توسط  
  .وجوب و وحدت ذاتي است
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. گونــه كثرتــي نــه طــولي و نــه عرضــي در او راه نــدارد وجــود واحــد شخــصي اســت و هــيچ     
سهم ماسـوي تنهـا انتـساب بـه     . باشند االله حتي به عنوان مراتب مادون وجود نيز موجود نمي    ماسوي

ود و مظهريت و نماياندن آن است و استناد وجود به آنها تنهـا اسـتنادي مجـازي و غيرحقيقـي                     وج
خـلاف واقـع نيـست بلكـه منظـور از اسـتناد وجـود بـه              البته منظور از مجاز كذب محض و      ،  است

بالـذات مـتن واقعيـت را بـه          ماسوي آن است كه آنها مصداق بالعرض وجود هستند وآنچه اولاً و           
  .وجود حق تعالي است  شودمصداق بالذات وجود محسوب مي خود اختصاص داده و

انتـساب وجـود بـه آنهـا بـه حيثيـت             و اطوار آن حقيقـت واحـد هـستند        كثرات امكاني شئون و       
 اولاً و  بـودن در واقـع و      منظـور از حيثيـت تقييديـه آن اسـت كـه حكـم موجـود                .باشدتقييديه مي 

 ثانيـاً و   امـر ديگـري اسـت و    بلكـه از آنِ   ،بالذات از آن موضوعي كه بر آن حمل شده نمي باشـد           
نسبت دادن سـفيدي بـه جـسم كـه در واقـع بايـد         شود مانند بالعرض به آن موضوع نسبت داده مي      

يـا حمـل     و يعني آنچه مصداق واقعـي سـفيد اسـت بيـاض اسـت نـه جـسم                » البياض ابيض « گفت
 نه از حيث نفـس خـود بلكـه از           اما ،ه در واقع بايد گفت ماهيت موجود است       موجود بر ماهيت ك   

يا اسما وصفات حق تعالي كه به نفس وجـود حـق موجودنـد نـه بـه                  حيث وجودش موجود است   
         .)52،صشواهدالربوبيه؛ همو، 48 و47،ص1ج ،الاسفارالاربعهصدرالدين شيرازي، (ايجاد او

ات و ظهـوراتي     با حفـظ وحـدت ذاتـي خـويش تعينـات و تجلي ـ             زحقيقت اطلاقي حق تعالي ني        
تعـدد و تكثـر در مظـاهر        . نات و مظاهر وجود است    ثرتي كه تأييد شود ناظر بر تعي      هرگونه ك . دارد

 او بـا حفـظ مقـام وحـداني و       .شـود   و مرايايي است كه آن امر واحد مفـروض در آنهـا ظـاهر مـي               
تفـصيل مطالـب فـوق      (شـود   ظـاهر مـي    ر و شئون مختلف حاض ـ   اطلاق سعي خويش در مراتب و     

وحـدت در كثـرت اسـت  كـه در جـاي خـود بحـث           هريك مصحح معاني كثرت در وحدت و      
 اين واحد شخصي از جهت مظهريت، مراتـب و شـدت و ضـعف اسـت                 ،در بين مظاهر   ).شودمي
ا  كه يكي مظهر تام و تمام است و ديگري مظهر ناقص و عرفا ايـن تفـاوت و تفاضـل ر                 ايگونهبه  

وع از تـشكيك اسـت كـه بـه تـشكيك      ـن ن ــاي ـ. انـد  اع دادهـاهر ارج ــكيك در مظ ــلة تـش ئـبه مس 
مبناي آن با نفي تعدد از وجـود تـشكيك           الخواصي معروف است و بر    الخاصي بلكه اخص  خاص

شـود و آنچـه از كثـرت و تفـاوت مراتـب و شـدت و ضـعف مـشاهده          در وجود نيز منقـضي مـي      
، 2، ج  فتوحـات مكيـه    ابـن عربـي،  . رك(شـود  ت ارجـاع داده مـي  شود به تشكيك در ظهـورا       مي
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  قيــصري، ؛ 124 و فــص شــعيبي، ص 76، فــص ادريــسي، ص الحكــم فــصوص  همــو، ؛1216ص
  .)15، ص الحكم مقدمة قيصري بر فصوص

د و او در    ش ـنظرية وحدت تشكيكي وجود هر چند نخستين بـار توسـط صـدرالمتألهين مطـرح                    
 اما به اعتراف خـود ملاصـدرا و تأييـد شـارحان      ،خويش آن را اتخاذ نمود    نخستين نظرگاه فلسفي    

او مباحث مربوط به اصـالت وجـود و تـشكيك در وجـود در نهايـت پايـه و پـل گـذر بـه سـوي                          
 739 ص  ،تحرير تمهيـد القواعـد   جوادي آملي، (وحدت شخصي وجود در حكمت متعاليه گرديد      

  .)785الي 
 وجـود را فـضل و رحمـت الهـي در مـسير هـدايت خـويش                  وي نيل به نظرية وحدت شخصي         
  : گويد داند و مي مي

و كذلك هداني ربي بالبرهان النير العرشي الي صراط مستقيم من كـون الموجـود و الوجـود                  
منحصراً في حقيقه واجده شخصيه لا شـريك لـه فـي الموجوديـه الحقيقيـه و لاثـاني لـه فـي                       

       و كـلّ مـايتراءي فـي عـالم الوجـود أنـّه غيرالواجـب         . ارالعين، و ليس في دار الوجود غيره دي
المعبـود، فانمّـا هــو مـن ظهــورات ذاتـه و تجليــات صـفاته التـي هــي فـي الحقيقــه عـين ذاتــه         

  )314، ص 2، ج الاربعهالاسفار، صدرالدين شيرازي(
) كـه بـدانم  (و اينچنين پروردگارم مرا با برهان فروزندة عرشـي بـه راه راسـت هـدايت نمـود               

باشـد و شـريكي بـراي وجـود در       د و موجود در حقيقـت واحـد شخـصي منحـصر مـي             وجو
اري غيـر از او                    موجوديت حقيقي  اش نيست و در عـالم عـين ثـاني نـدارد و در دار وجـود ديـ

رسد كـه غيـر از واجـب معبـود باشـد همانـا از        نيست و هر آنچه كه در عالم وجود به نظر مي  
  . باشند ه در واقع عين ذات او ميظهورات ذات او و تجليات صفات اوست ك

به وحـدت تـشكيكي   را بندي خويش  وي سپس با بيان كلام عرفا در تأييد معناي فوق عدم پاي            
  .دارد و تمايل به وحدت شخصي وجود اعلام مي

صدرالمتألهين با اثبات اصالت وجود نخستين مـانع وحـدت شخـصي وجـود را كـه عبـارت از                        
 چـون ماهيـات مثـار كثـرت هـستند و بـا اثبـات اعتبـاري بـودن             ،كند  ميرفع  است  كثرات ماهوي   

شود و سپس با طرح نظرية تشكيك كثرت تبايني وجـودات نيـز بـه              ماهيت كثرت نيز اعتباري مي    
مـل در حقيقـت علـت و حقيقـت     أگرايـد و در نهايـت بـا تحقيـق در رابطـة عليـت و ت          وحدت مي 

وحـدت تـشكيكي وجـود نيـز تمـام حقيقـت          بـرد كـه حتـي         معلول و طرح نظريـة تـشأن پـي مـي          
 . زيرا اسناد هستي به معلولي كه فقر محض و عين ربط اسـت چيـزي جـز مجـاز نيـست                     ،باشد  نمي
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 بـا نفـي اسـناد حقيقـي وجـود از معلـول كثـرت             ،ون علـت و جلـوة اوسـت       ئمعلول تنها شأني از ش    
 ثابـت   عاي اهـل عرفـان اسـت      شود و وحدت شخـصي وجـود كـه مـد            د مي تشكيكي وجود نيز ر   

  .گردد مي
 وحـدت  ةمبنـاي نظري ـ   بـر  الحقيقـه از جانـب ملاصـدرا   اكنون بايـد گفـت طـرح قاعـدة بـسيط            

وجـود واحـد    بالـذات موجـود،   بنا بر اين نظريه تنها مـصداق حقيقـي و   .شخصي وجود بوده است   
وجـوديش امكـاني را بـراي وجـود هـر امـر              سـعة  شخصي است كه به جهت خاصيت اطلاقـي و        

تحقـق معلـول جـز     بنمايـد و  رخ  گذارد تاچه به نحو وابسته باقي نمي ه نحو مستقل وديگري چه ب  
   .يستشأن او ممكن ن جلوه و به عنوان وجه علت و

الحقيقـه پـذيرفتن نظريـة         ملاك صحت حمل حقيقت و رقيقت در قاعدة بسيط         ،از طرف ديگر      
بـين موضـوع و محمـول     زيرا لازمة صحت هـر حملـي بـودن جهـت اتحـاد              ،ظهور و تجلي است   

است و حمل محمول بر موضوعي كه نه اتحاد مفهومي بـا آن دارد و نـه موضـوع از مـصاديق آن           
آيد تنها در صورتي صحيح است كه اتحاد وجودي بـين آنهـا باشـد و اتحـاد                    محمول به شمار مي   

ت مگـر  وجودي بين دو موجود مستقل كه ولو به حسب مرتبه با يكديگر متغايرند قابل قبـول نيـس                
ظلّ و يا ظاهر و مظهر باشد و يكـي از بـود               شأن يا ظلّ و ذي      آنكه نسبت بين آنها نسبت شأن و ذي       

تـوان حـضور ظـاهر     تنها در اين صورت است كه مـي    . به نمود و از وجود به ظهور تنزل يافته باشد         
جيـه  را تو ) بـا حـذف تعينـاتش     (و حضور مظهر در ظـاهر       ) با حفظ مقام و مرتبه خويش     (در مظهر   

  .الحقيقه كل الاشياستكرد و گفت ظاهر همان مظهر است يا بسيط
  

  االله در عالم اسما و صفات الهي ظهور اعلي و اتم ماسوي

آفرينش عـالم از ديـدگاه عرفـا، ظهـور اسـما و صـفات حـق تعـالي و حاصـل تجليـات نزولـي او                  
م واحـديت اسـت،     چيزي در تفاصيل عالم نيست مگر اينكـه در حـضرت الهيـه كـه مقـا                . باشد  مي

  .صورت و تعيني مطابق با آن وجود دارد
ن حق تعـالي مـشتمل اسـت بـر ظهـور او بـراي ذات خـويش كـه از ايـن مرتبـه بـه                               نخستين تعي 

 زيرا صفات خداوند در اين مرحله نـه بـه حـسب وجـود     ،شود  الجمع تعبير مي    احديت و مقام جمع   
 بـراي هـيچ يـك از كثـرات ظهـور و           ،  ن مرحلـه  در اي ـ . از يكدگير امتياز دارند نه به حسب مفهوم       

ن ثـاني اسـت كـه مرتبـة واحـديت و الهيـت و       مرتبـة دوم تعـي  . باشد تمايز مصداقي و مفهومي نمي    
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 . اين مرتبه ظهور ذات خداوند و اسما و صفات و لوازم صفات اسـت بـراي ذات                 .الوهيت نام دارد  
  .ي با يكديگر موجودنددر اين مرتبه صفات به تمايز علمي و مفهومي و اتحاد عين

عربي ظهور و ايجاد موجودات به اين مرتبه منـسوب اسـت يعنـي مـوطن و محـل           در مكتب ابن      
عربـي،  ابـن . (سببيت و ظهور اشيا پس از بروز تفـصيلي اسـما و صـفات در مرتبـة واحـديت اسـت         

ــه ــور    ). 41 ، 171، ص 1، ج فتوحــات مكي ــفات ظه ــك از اســما و ص ــيچ ي ــار احــديت ه در اعتب
تحـصل اشـيا   . يابنـد  يابند، اما در اعتبار واحديت اسما و صفات با تمام مظاهر خـود ظهـور مـي        نمي

متكثر خارجي به واسطة صفات و اسماي حق تعالي و ناشي از ظهور حـق از مقـام واحـديت و بـه                   
انجامـد و نخـستين مرتبـة آن          باشد كه به ظهور اشيا در مراتـب كونيـه مـي             واسطة فيض مقدس مي   

 سـپس مرتبـة مثـال منفـصل يـا ملكـوت و             ؛است از ظهور در مرتبة عالم عقول يا جبـروت         عبارت  
 ؛ 118جـامي، ص    (تـرين مراتـب ظهـور اسـت           سپس مرتبة عالم اجسام يا عالم شهادت كـه پـايين          

البتـه   ). 106، ص فـي شـرح مـا اكـشتف عليـه التجليـات      الغايات     كشف ،التجليات الالهيه  عربي،ابن
اند و آن عبارت است از مرتبة انـسان كامـل كـه كـون جـامع         ي نيز توجه كرده   عرفا به مرتبة ديگر   

  .نسبت به جميع مراتب سابق است و واجد كمالات همة مراتب بالتفصيل در عين اجمال است
 بلكـه در صـقع      ،  آيد   نمي  شمار   براساس مباني عرفان نظري وجود اسمايي جزء عالم ماسوي به             

ا در عالم وحـدت و در صـقع ربـوبي بـه تبـع اسـما و صـفات اسـت و         ربوبي است و ظهور اتم اشي     
گرچـه وجـود نـزد عـارف منحـصر در ذات حـق          .  اين مرتبه از وجـود اسـت       وجود حقيقي از آنِ   

شـود يكـي مظهـر اتـم و           است، اما در بين مظاهر اين واحد شخصي مراتب و درجات مشاهده مي            
 عقـول دارد و ديگـري       ةيتـي در رتب ـ   اكمل حق است و ديگري مظهر اضعف و اسفل، يكي مظهر          

  . جماد استةدر رتب
عـالم طبيعـت يـا      : حكماي پيش از صدرالمتألهين براي اشـيا سـه مرحلـه از وجـود قائـل بودنـد                     

 اما صدرالمتألهين سخنان عرفا را در اين مورد بر طريقـة حكمـاي   ،شهادت، عالم مثال و عالم عقل    
و براي اشيا علاوه بـر وجـود        ) 267 - 268، ص   6، ج   عهالاربالاسفار(دهد    راسخ در علم ترجيح مي    

طبيعي و وجود مثالي و وجود عقلي، وجود چهارمي را نيز بـه نـام وجـود اسـمائي و الهـي كـه در                         
  :گويد كند و مي صقع ربوبي حاصل است مطرح مي

 و  كل ما يوجد في عالم من العوالم، ففي العالم الاعلي الالهي الاسمايي يوجد منه ماهوا علـي                
  )42، ص 7، ج همان (اشرف و علي وجه ابسط و اقدس و ما عنداالله خير وابقي
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و اين همان وجود بسيطي است كـه كـل الاشـيا بـوده و همـة وجـودات در آن بـه نحـو انطـواء               
 بـه    اين مرحلـة چهـارم را     صدرالمتألهين  ). 177،  273، ص   6، ج   همان. (كثرت در وحدت جمعند   

  : گويد داند و مي دهد و آن را خارج از ذات واجب نمي االله ارجاع مي مرحلة وجه
ان تلك الصور الالهيه ليست من جملـه العـالم و ماسـوي االله، و لـيس وجودهـا وجـوداً مباينـاً             
ه و                      لوجود الحق سبحانه، و لاهي موجودات بنفـسها لنفـسها، بـل انمـا هـي مـن مراتـب الالهيـ

  .)223، ص 6، ج همان( باقية ببقاء واحدمقامات الربوبيه، و هي موجودة بوجود واحد، 
يعني اين صور الهي از جملة عـالم و ماسـوي االله نبـوده و وجودشـان مبـاين وجـود حـق متعـال                        

باشـند، بلكـه آنهـا از     باشد و نيز موجوداتي كه به نفـس خـود و بـراي نفـس خودنـد نيـز نمـي                 نمي
  . باقي به بقاي او هستنداند و موجود به وجود واحد و مراتب الهي و مقامات ربوبي

صدرالمتألهين ايـن مرتبـه از   . پس اين صور الهي به وجود خداوند موجودند نه به ايجاد خداوند               
الـشواهد   (دانـد     ن و اطـوار و فـروع آن حقيقـت مـي           ئووجود را اصل و حقيقت دانسته و باقي را ش         

نها بر وجهي صحيح و برهـاني ايـن   او با استفاده از مشرب عرفا و تأويل سخنان آ         ). 67، ص   الربوبيه
ــس ــسيط ئم ــدة ب ــاس قاع ــي له را براس ــسير م ــه تف ــس  الحقيق ــت م ــد و در نهاي ــصيلي  ئكن ــم تف لة عل

  .نمايد به ماسوي را نيز با همين مبنا تفسير مي الوجود واجب
اكنون بايد توجه داشت كه چگونه ممكن است با ناديده گرفتن اين مرتبة اعلي از وجـود بـراي        

 همـة    بـا  الحقيقـه را پـذيرفت و اشـيا را    شود، قاعدة بـسيط  ه وجود حقيقي آنها محسوب مياشيا ك 
  تعيناتشان بر واجب تعالي كه بسيط محض است حمل نمود؟

  
  اعيان ثابته

الـدين بـن عربـي نخـستين      محي. اصطلاح اعيان ثابته يكي از دستاوردهاي مهم عرفان نظري است         
هـاي شـارحان وي    از او با تعابير گوناگوني در آثـار و نوشـته       بار اين اصطلاح را وضع كرد و پس         

  .مطرح شده است
از تحقـق خـارجي، ابتـدا در        پـيش   در آثار عرفا مكرر به اين مطلب اشاره شده كـه موجـودات                  

. شـود    و ظهور موجودات در عالم خارج به حـسب اعيـان ثابتـه واقـع مـي                 يابندميعلم الهي تحقق    
 عرفـاني   بيـان داشـتيم آفـرينش عـالم در بيـنش          پيـشتر    كـه    گونههمانتوضيح مطلب آن است كه      
 از ايجـاد    پـيش از طـرف ديگـر خداونـد        . ي اسما و صفات حق تعالي     عبارت است از ظهور و تجل     
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موجودات به ذات خود آگاه است و علم ذات به ذات در مقام احـديت متـضمن علـم بـه اسـما و                  
ــوازم اســما و صــفات و مقتــضيات آ   ــز ل ــصــفات و ني چــون ذات .  واحــديت اســتةنهــا در مرتب

الوجود در عين صرافت و بساطت واجد تمام صفات كماليه است،  علـم واجـب تعـالي بـه                     واجب
 همـراه دارد و علـم         به   نيز  ذات خويش علاوه بر تبيين ظهور ذات واجب ظهور اسما و صفات را            
زيـرا لازمـة   ، ه همـراه دارد به اسما و صـفات، علـم بـه مظـاهر ايـن اسـما و لـوازم صـفات را نيـز ب ـ          

آن است كه قدرت، خلق، رزق و رحمـت او ظهـور و             ... قادريت، خالقيت، رازقيت، رحمانيت و      
پـس لـوازم   . و لازمة آن ظهور موجوداتي است كه مجـلاي ايـن صـفات باشـند       تجلي داشته باشد  

يات اسـما و   علم حق حاصل است و اعيـان ثابتـه لـوازم و مقتـض    ةاسما و صفات حق تعالي در مرتب     
 ةمقدم ـقيـصري،   (گردنـد    واحـديت بـه وجـود علمـي محقـق مـي            ةصفات حق هستند كه در مرتب ـ     

تحريـر   ، جـوادي آملـي    ؛ 588، ص   الحكـم   شرح فـصوص  ،  همو ؛ 62، ص   قيصري بر فصوص الحكم   
  ).438-440، صتمهيد القواعد

 ثابتـه در حـضرت       از آفرينش، نظـام خلقـت در قالـب اعيـان           پيش علم ذاتي و     ةبنابراين در مرتب      
وجود داشـته اسـت و همـين نظـام علمـي اسـت كـه عامـل جهـت                      واحديت ةعلمي حق، در مرتب   

باشد و اعيان موجودات خـارجي را كـه  مظـاهر اعيـان ثابتـه       دهنده به افاضه و ظهور حق تعالي مي 
  .نمايند هستند متجلي مي

 زيـرا حقيقـت   ،رجي در علـم خداونـد  ند از حقايق اعيان خـا   ااعيان ثابته به اعتباري ديگر عبارت         
، 1، ج فتوحات مكيـه   عربي،  ابن (هر شيء عبارت است از صورت معلوميت آن در علم حق تعالي             

  .)90ص 
 امـا هرگـز بـه       ،  اعيان ثابته به لحاظ حضورشان در علم باري تعالي از ثبوت علمي برخوردارنـد                 

 و تنها آثار و احكام آنها اسـت كـه ظـاهر          آيند  گردند و از علم به عين نمي        وجود عيني محقق نمي   
  : گويد  اعيان ثابته مية لذا ابن عربي دربار،دشومي

  .)76، فص ادريسي، ص الحكم فصوص(ماشمت رايحه من الوجود 
 البتـه عـدم خـارجي اعيـان ثابتـه بـه            ،  كننـد   يعني اعيان ثابته هرگز رايحة وجود را استشمام نمـي             

يست بلكه آنها در نشئة ربوبي به تبع وجود اسما و صفات حـق تعـالي       يت مطلق آنها ن   ممعناي معدو 
پـس حـضور و ظهـور اتـم ماهيـات در            . شان موجود نيستند     اما به وجود خاص خارجي     ،موجودند
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باشـد و وقتـي حـضرت     عالم واحديت و به تبع اسما و صفات خداوند به صورت ثبوت علمي مـي        
   2  .م موجودات نيز علم داردحق به ذات خود علم دارد به نحو اعلا و ات

دانـد و     علم خداوند نظر عرفا را در نهايت وثاقـت و دقـت و شـرافت مـي     ةلهين دربار أصدرالمت    
روح مطالب آنها از انوار شريعت نبوي برخوردار است كه بر مراتب وجـود و لـوازم              كه  گويد    مي

  ).104 - 105، ص  قضا و قدرةرسال(آن آگاه است 
بـر وجهـي   ) واحـديت (هين معتقد است تمام تفاصيل عالم وجـود در حـضرت الهيـه          صدرالمتأل    

وي بـه منظـور توجيـه سـخن عرفـا بـه كمـك        ). 57، ص الشواهد الربوبيـه ( اعلي و اشرف حاضرند 
 از اينكـه وجـود بالفعـل و    پـيش كثـرات  امتنـاعي نخواهـد داشـت اگر     گويد    مباني فكري خود مي   

 وجـودات كثيـر    گـاهي اشـيا كثيـر،   معتقـد اسـت كـه       او   .اشند در وجود واحد جمع ب     ، يابند متكثر
 يعنـي ماهيـات يـا    ؛ولي گاهي كثرت در وحدت اسـت  . دارند كه در اينجا كثرت در كثرت است       

از تحقـق   پـيش  مفاهيم كثير به يك وجود واحد بسيط عقلي موجودنـد ماننـد اينكـه مـسائل كثيـر           
  . اند ر وحدت جمعشان، در ملكة اجتهاد به نحو انطواء كثرت د خارجي

 از اينكه در خارج و به وجود خـاص خـويش   پيشمراد عرفا از اعيان ثابته اين است كه ماهيات         
 وجـود را ثبـوت   ةموجود شوند، همه به يـك وجـود مجـرد و بـسيط عقلـي موجودنـد و آن نحـو        

ر وحـدت  پس اعيان ثابته به نحـو كثـرت د     ). 176، ص   6، ج   الاربعهالاسفارهمو،  (گويند    علمي مي 
 از ايجـاد آنهـا و بـه نحـو حـضوري      پـيش نزد حق تعالي حاضر هستند و علـم تفـصيلي او بـه اشـيا          

 اين علم به صورت علـم اجمـالي در عـين كـشف تفـصيلي اسـت و ملاصـدرا آن را بـر                       . باشد  مي
  .)268-274 ص ، همان. رك(نمايد الحقيقه تفسير مي اساس قاعدة بسيط

الحقيقـه كثـرت در     مفـاد قاعـدة بـسيط     كـه   گويـد     ود بر اسفار مي   مرحوم سبزواري در تعليقة خ        
باشد و جـز ارسـطو آن هـم بـه        وحدت است نه وحدت در كثرت و لذا از خصايص ملاصدرا مي           

هـاي عرفـا فـراوان آمـده         طور اختصار كسي حقيقت اين مطلب را درك نكرده و آنچه در كتاب            
  ).495 - 496، تعليقات، ص همان(است وحدت در كثرت است 

 همچنينن آخوند ملاعلي نوري در حواشي بـر اسـفار گفتـه اسـت چـون عرفـاي عـالي مقـام از                    
الحقيقـه را بـه آن   توان گفت معناي بسيط ند نميار علمي قائلعيان ثابته و ماهيات امكانيه تقربراي ا 

  .)328 - 329آشتياني، ص (اند دهنمونحوي كه صدرالمتألهين بيان كرده است، درك 
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نيـز گفتـيم، بيـان حكمـي و برهـاني ايـن قاعـده بـه صـدرالمتألهين               پيـشتر   كـه   گونـه   البته همـان      
كند عبـارت اسـت از         اما آنچه در لسان عرفا معناي وحدت در كثرت را افاده مي            ،اختصاص دارد 

فيض مقدس فراگير و رحمت واسعة او كه بر تمام اشيا سـاري و جـاري اسـت و در هـر يـك بـه                      
 زيـرا   ،  اما نظرية اعيان ثابته متضمن معناي كثرت در وحـدت اسـت           . ر دارد حسب آن شيء حضو   

اي از وجود ندارنـد، امـا عـدم خـارجي اعيـان             رر علمي داشته و بهره    فهر چند اعيان ثابته ثبوت و ت      
 واحديت به وجود امكـاني خـود   ةثابته به معناي معدوميت مطلق آنها نيست، زيرا كه اعيان در مرتب  

، الحكـم   بر فـصوص    قيصري ة مقدم قيصري، (ليكن به وجود واحد واجب موجودند     موجود نيستند و  
 لـذا صـدرالمتألهين   ؛)247، ص 2، ج الحكـم  تعليقات بـر فـصوص   عفيفي، ؛168 جامي، ص   ؛ 8ص  
منظور عرفا از معدوميت اعيان ثابته، عدمِ مطلق كه به معنـاي نفـي وجـود تفـصيلي و                   كه  گويد    مي

ه مرادشان از عدم اعيان ثابته عدم نسبي و مـضاف اسـت يعنـي عـدمي        باشد، بلك   اجمالي است نمي  
  : شود كه در مقابل وجود تفصيلي خارجي براي ماهيات تصور مي

و لا شـك انّ اسـمائه تعـالي و صـفاته كلهـا ـ مـع        . لأنّ تلك الاعيان من لوازم اسماءاالله تعالي
 هـي بالحقيقـة معـدومات    كثرتها و عدم احصائها ـ موجودة بوجـود واجـد بـسيط، فلـم تكـن      

  مطلقه قبل وجوداتها العينيه، بل المـسلوب عنهـا فـي الأزل هـذا النحـو الحـادث مـن الوجـود                     
  .)177، ص 6، ج الاربعهالاسفار (

اند و شكي نيست كه تمام اسـما و صـفات حـق تعـالي ـ بـا        زيرا اين اعيان از لوازم اسماء الهي
موجودنـد، پـس آنهـا در واقـع معـدومات      كثرت و عدم احصاء آنها ـ به يـك وجـود بـسيط     

مطلق  پيش از وجودات خارجيشان نيستند، بلكـه آنچـه كـه از آنهـا در ازل سـلب شـده ايـن         
  .گونة حادث از وجود است

اساس مباني عرفا اعيان ثابتـه بـه وجـود خـاص و متعـين و امكـاني خـود در عـالم اسـما                       پس بر     
ي به نحو اعلي و اشرف و به وجـود بـسيط و واحـد                بلكه حضور آنها در صقع ربوب      ،حضور ندارند 

الحقيقـه   بـسيط  ة   و قاعد  استحق تعالي حاصل است و اين معنا متضمن معناي كثرت در وحدت             
-196، بخش سوم از جلـد شـشم، ص  شرح حكمت متعاليه جوادي آملي، .رك(بر آن منطبق است  

194(.  
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  تعبير تفصيل در عين اجمال و اجمال در عين تفصيل

نهايـت بـر ايـن عقيـده اسـت كـه همـة حقـايق                در   حكمـت متعاليـه      ، كـه بيـان داشـتيم      گونههمان
. اي كه در جهان طبيعت و شهود است، مسبوق بـه وجـود جمعـي در صـقع ربـوبي اسـت                       تفصيليه

پس يك تفـصيل اسـت   . يعني وجود الهي وجود جمعي است و وجود امكاني، عالم تفصيل است          
اجمال در اينجا بـه معنـاي بـساطتي اسـت كـه از      . ر مرتبة عالي در مرتبة نازل و يك اجمال است د       

» اجمال در عين تفصيل و تفصيل در عـين اجمـال     « اما تعبير    ؛باشدميهر گونه كثرت و ابهام مبري       
  بـر آن      نيـز   الوجـود بـه اشـيا       كه در حكمت متعاليه مطرح اسـت و علـم ذاتـي و تفـصيلي واجـب                

صـدرالمتألهين بـا نقـل سـخن بلنـد          . الـدين ابـن عربـي دارد        شود، ريشه در تعابير محيـي       منطبق مي 
  الدين ابن عربي در توضيح و تفسير آية كريمة محيي

  )20/ ص (واتينه الحكمه وفصل الخطاب
حكمـت علـم بـه وجـود     . تواند در عين حال كـه محكـم اسـت مفـصل باشـد       گويد علم مي    مي    

عـين كـشف تفـصيلي و فـصل         جمعي لاهوتي هر موجودي اسـت كـه علمـي اسـت اجمـالي در                
باشد و اين تفصيل در عين اجمـال اسـت و             الخطاب علم به وجود امكاني و معلولي موجودات مي        

 ارالخطـاب برخـورد   كسي كه به مرحلة كشف تفصيلي در عين اجمال برسد، از حكمت و فـصل              
آنهـا عـاريتي    اما فلاسفه كه حكمت نـزد       . است و اينان جز انبيا و رسل و وارثان خاص آنها نيستند           

، 6، ج الاربعهالاسـفار صدرالدين شـيرازي،  . (كنند است هرگز تفصيل در عين اجمال را درك نمي      
  .)276-277ص 

ايـن دليـل    بـه   كننـد،   تفصيل در عين اجمال را درك نمـي ،فرمايد فلاسفه الدين مي   اينكه محيي     
 و بـسيط را در مقابـل        است كه فيلسوف وحدت را در مقابل كثرت، اجمـال را در مقابـل تفـصيل               

و فيلـسوف  » الاشـياء و لـيس بـشيء منهـا         الحقيقه كل بسيط«تواند درك كند      بيند و نمي    مركب مي 
اي   متألهي چون صدرالمتألهين در برابر اين سخن عارف خاضع است و به محجوب بودن فلاسـفه               

  : گويد  ميلذا. بينند اذعان دارد كه حقايق را تنها از پس پردة مفاهيم محدود ذهني مي
ظهر من كلامه أنّ معرفة الانسان انّ الواجـب تعـالي بحيـث يوجـد فـي مرتبـة ذاتـه تفاصـيل                       ي

  .)277، ص 6، ج  همان(العلم  حقايق الممكنات امر عظيم لايعلمه الاّ الكمل و الراّسخون في
ر آيد كه شناخت انسان مر اين امر را كـه واجـب تعـالي د           چنين برمي  ]ابن عربي [از سخن او    

مرتبة ذاتش تفاصيل حقايق ممكنات را واجـد اسـت، مطلـب بـسيار بزرگـي اسـت كـه جـز                      
  .داند اند كسي آن را نمي كاملان كه راسخان و استواران در علم
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ولـي  ) كل الاشـيا (اجمالي كه در وجود الهي است همة حقايق تفصيليه را به نحو اعلي داراست             
مقابـل آن  .  آن اجمـال اسـت و بـا هـم تقـابلي ندارنـد       ايـن تفـصيل عـين   ؛تركيبي در آن راه ندارد    

يعني هرگز بر ذات حق، حجـر و شـجر        . اجمال، تفصيل امكاني است كه در حريم الهي راه ندارد         
و ايـن ســخن بلنــد  ) لـيس بــشيء منهــا (شــود  بـه طــور تفــصيل حمـل نمــي  ... و انـسان و حيــوان و  

بخـش آراء وزيـن       صيلي الهـام  الدين اسـت كـه بـا طـرح علـم اجمـالي در عـين كـشف تف ـ                    محيي
 جـوادي آملـي،   .رك(گـردد   لة علم حق تعالي مي  ئالحقيقه و در مس   صدرالمتألهين در قاعدة بسيط   

  ).276-283، ص 6 از ج،4، بخششرح حكمت متعاليه
  

  گيري نتيجه

ب در او راه ندارد و حقيقه است و هيچ يك از اقسام ترك       الالوجود بسيط   نيل به اين حقيقت كه واجب     
 امـا هـيچ يـك از        ،   عين حال كل الاشياست و جميع اشيا در مقام ذات او حضور شـهودي دارنـد                در

هاي امكانيشان در آن مقام شامخ حضور نـدارد و او لـيس بـشيء منهـا از      تعينات خاص و محدوديت   
توانسته بـه آن دسـت يابـد بلكـه      غوامض مهم مسائل نظري است كه هرگز عقل نظري به تنهايي نمي    

  .قل عملي را در كنار قدرت برهان لازم داشته استشهود ع
ل شدند و نه عرفايي كه به مفاد آن دست          يبه همين دليل نه حكماي پيش از صدرالمتألهين به آن نا              

يافته بودند از عهدة تبيين حكمي آن برآمدند و تنها كسي كه قدم راسخ در حكمت متعاليـه داشـته و                 
آن را در قالب يك قاعدة مهم فلسفي ارائه كنـد  است  بوده توانسته   در جمع بين برهان و عرفان موفق      

الحقيقـه   زيـرا بـسيط  ، و بسياري از مشكلات مربوط به فهم صفات خداوند را برمبنـاي آن حـل كنـد         
طور كه از نظر وجود كل الاشياست از نظر علم، قدرت و ساير صفات كماليه نيز كليت آنها را                   همان

  .طت تمام واجد استبه نحو اجمال و با بسا
  
  توضيحات

  اند كـه بنـا بـر آن عكـس نقـيض       ن متأخر اصطلاح عكس نقيض مخالف را مطرح كرده   امنطقي. 1
   نخـست و    ة ديگـري كـه موضـوع آن نقـيض محمـول قـضي             ةاي عبارت است از قـضي       هر قضيه     
   در . نخست باشد همراه با تغيير كيـف قـضيه و حفـظ صـدق آن    ةمحمول آن عين موضوع قضي     
  . كليه استة عكس نقيض مخالف موجبه كليه، سالب،اين صورت    
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  انـد متفـاوت      آنچه معتزله با عنـوان ثابتـات ازلـي مطـرح كـرده             ا اعيان ثابته در لسان عرفا ب      ةنظري. 2
   از وجود، ثبوت عيني دارنـد و پـيش از وجـود خـارجي، در عـين و        پيشاز نظر آنها اشيا     . است    
 .                                      و تقرري ازلي دارند كه لازمة آن پذيرفتن واسطه بين وجود و عدم استدر خارج ثبوت    
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